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آلبــوم حافظۀ كودكي و نوجواني ما بچه هاي 
ايران زمين، سرشــار از انــواع و انبوه صفحه هاي 
»سي دي« و »دي وي ديِ« صوتي و تصويري است. 
صــداي آنــان كه مي خواندنــد و تصوير آنان كه 

مي نوشتند همين تك بيت را:
گفت هركس را منم مولا و دوست

                          ابن  عمّ من  علي مولاي اوست 

هيچكس به ما نمي گفت كه اين بيت، سرودۀ 
مولوي در قرن هفتم هجري اســت. اگر هم كسي 
گفته بود، چنان نگفته بود يا ما چنان نشنيده بوديم 
كه ثبت و ضبط شده باشد. ظواهر عبارات و طرز 
بيان به گونه اي است كه انگار يكي از مداحان اهل 
بيت )يكي از شيعيان دو آتشه( سروده است. هرگز 
فكر نمي كرديم كه ممكن است سراينده اش همان 
جلال الدين محمدي باشد كه غالباً او را فقيه سنيّ 

مذهب مي دانستند و هنوز هم مي دانند.
 درســت است كه مســلمانانِ اهل سنتّ و 
جماعت هم ستايشگر امام علي بوده اند و هستند و 
او را اميرالمؤمنين و خليفۀ مسلمين مي دانسته اند و 
مي دانند، اما حتي آنان هم معمولاً به ويژه در مراكز 
و مناطق غيرشــيعي و آن هــم در دورۀ حاكميت 
سلجوقيان متعصب و در روزگاري كه تاوان اتهام 
»رافضي ناميــدن« و »قرمطي خواندن« و »مزدكي 
پنداشتنِ« افراد و اشخاص مي توانست مرگِ توأم با 

زجر و شكنجه باشد، احتياط مي كردند.
 يعني بنا بر احتياط واجب، لغات و تعبيراتي 
را بــه كار نمي بردنــد كه مشــابه ادبيات عقيدتي 
اماميه )شــيعيان( باشــد. لااقل از بــاب نهي وارد 
مي شدند كه:»اجِتنَبِوا منِ مَواضعِ التُّهَم«؛ از مواضع و 
جايگاه هايي كه اتهام و تهمت را به شما معطوف 
مي كند و مي چســباند،  دوري كنيد! با اين وجود، 

مولانا به قول ما ريســك كرده و )شايد به پشتوانۀ 
ايمان عاشقانه و شــجاعانه و حقيقت گويانه اش 
يا به پشــتوانۀ نقش و نفوذ و نيروي اجتماعي و 
فقاهتي اش(، نزديك ترين تعبيرات و ادبيات به ذهن 
و زبانِ عاشقان شيفتۀ علي )ع( و شيعيان شيداي او را 

در مثنوي معنوي اش به كار برده است.
 انگار در اينجا، آن جام پنهان، ناگهان از باده غدير 
ولايت لبريز و ســرريز شده و بي قراري نشان داده 
است. شبيه همان بي قراري و بي تابي قابل انتظاري كه 
ناگهان در دفتر اول مثنوي از خود نشــان داده و به 
محض يادآوري واژۀ شمس)خورشيد(، گفته است: 

اين نفََس جان دامنم برتافته ست 
بوي پيراهان يوسف يافته است 

البته نمي گويم كه واقعۀ غدير در ذهن و زبان 
مولانا عيناً همان است كه ما در تاريخ تشيعّ با مُهر 
و امضاي شيعۀ  اثني عشري روايت كرده ايم. نام غدير 
هم بر ســر درِ هيچ بيتي از اشــعارش حك نشده 
است. اما تابلو آشكاري كه بر همين سر در آويخته، 
نشاندهندۀ تصويري عريان از عرفان شيعي است: 

زين سبب پيغمبر با اجتهاد 
نام خود وانِ علي مولا نهاد 

به كدام سبب؟... به سبب اين كه همۀ آدم ها 
مانند آن قاضي افســانه اي و متخلّف دفتر ششم 
مثنــوي، در صندوق تنــگ نفَْس محبوس اند و 
سخت وحشت دارند كه مبادا خريدار صندوق در 
ملاءعام و در وسط سبزه ميدان بازار)!(، به منظور 
رؤيت كامل كالاي موصوف، دســتور بازگشايي 
صنــدوق را صادر كند و جــرم پنهاني زنداني 
برهنه، سر به رسوايي بزند و راز غيراخلاقي بابا 

»ظاهر«عريان)!( مكشوفِ خاص و عام بشود.
 همانطــور كه در داســتان تمثيلي مثنوي، 

دوســت قاضــي از ماجــرا آگاه مي شــود و 
صنــدوق را به قيمت گــزاف مي خرد تا ببرد 
و در واقــع آبروي زندانــي را بخرد، پيامبر)ص( 
و علــي )ع( نيــز خريدارانــي آگاه و بزرگوار و 
دريادل انــد و ما برهنگان و محبوس شــدگان 
 و صنــدوق صفتان را مي خرند تــا آبرومندانه 

آزادمان كنند.
 به همين ســبب اســت كه هم محمد)ص( 
مولاست و هم علي)ع( مولاست. به همين سبب 
اســت كه پيامبر، هم خود را مولا مي خواند و 

هم علي را. 
آنگاه جلال الدين محمد براي آنكه كســي 
اين تعابير و تفاســير را حرف و حديث كلي و 
عمومي نپندارد و شأن نزول خاصِ كلام نبوي 
را به ياد آورد، همان حرف و حديث مســتند 
و متواتر واقعۀ غدير را به زبان شــعر بازگويي 

مي كند:
گفت هركس را منم مولا و دوست 

ابن عمّ من علي مولاي اوست 

اين همان كلام نبوي اســت كه شــيعه و 
ســني به اتفاق نقــل كرده اند. با اين تفاوت كه 
مولــوي از اختلافات مذهبي عبور كرده، هر دو 
واژۀ رايج در تفاســير شــيعه و سني، يعني به 
ترتيب »مولا« و »دوست« را بر زبان آورده است 
 تا شــايد بگويد هر دو معنا مبناي سخن پيامبر 

بوده است.
 هرچند احتمالاً بتوان گفت كه ضرورت ها و 
ظرفيت هاي وزن و قافيه نيز در انتخاب اين شيوۀ 
بيان بي تأثير نبوده، اما بررسي مجموعۀ حرف هاي 
تأمــل برانگيزِ مولوي دربارۀ امام علي)ع( نشــان 
مي دهد كه واقعيت به وزن و قافيه محدود نيست 

و فراتر از اين محدوده است. 
مي توانســت بســرايد: گفت هر كس را منم 
»محبوب« و دوســت، ابن عم من علي محبوب 
اوســت. اما در هر دو مصرع، واژۀ مولا را تكرار 
كــرده تا علاوه بر وفــاداري به اصالت و امانت، 
شايد گوشه چشمي هم به تأكيد خاص شيعيان 
برروي واژۀ »مولا« به معناي زعامت معطوف كرده 
باشد. حداقل نمي توان از احتمال، سخن گفت؟ 
شايد با عنايت به همين واقعيت است كه نثرِ 
نشسته بر صدر اين فصل از دفتر ششم مثنوي 
نيز چنين است: »در تفسير اين خبر كه مصطفي 
)ص( فرمود مَن كُنتُ مولاهُ فَعَليٌّ مولاهُ، تا منافقان 

طعنــه زدند كه بس نبــودش كه ما »مطيعي و 
چاكــري« نموديم او را، »چاكريِ« كودكي خلم 

آلودمان مي فرمايد«!
 اين ســرفصل ها را اگر خود مولوي ننوشته 
است، باري قدر مسلّم نگاشتۀ فرزند يا شاگردي 
است كه در تفسير مثنوي، نزديكترين فهم به فهم 
مولانا را داشته است.  اگر مولوي در اينجا واژۀ 
مولا را فقط به معناي دوست حمل كرده باشد، 
مفهوم اين مصرع چندان ســازگار و مناسب و 
بليغ به نظر نمي رسد كه سروده است:»نامِ خود 
وانِ علــي مولا نهاد«. از شــما چه پنهان، تعبير 
»ابــن عمّ من علي« نيز به طرز بيان معمول در 
ميان شيعيان بيشتر شباهت دارد تا به طرز بياني 
ديگر در ميان فرقه هايي ديگر.  حتي استنباط و 
تفســير منافقان هم )براساس نوشتۀ صدرنشينِ 
اين فصل از اشعار مثنوي( چيزي است كه واقعاً 
با واژۀ »مولا«ي زعامت متجانس تر اســت تا با 
واژۀ »مــولا«ي دوســت. دقت كنيد: »مطيعي و 

چاكري«!... 

  

علي )ع( مرد شمشــير 
و ســخن و سياست است. 
احساسي به رقت يك عارف 
دارد، و انديشه اي به استحكام 
يك حكيــم. در تقوا و عدل 
چندان شــديد اســت كه او 
را در جمــع يــاران - حتي 
در چشــم برادرش عقيل - 
تحمل ناپذير ســاخته است. 
آشــنايي دقيق و شاملش با 

قرآن، قولي است كه جملگي برآنند.
 شرايط زندگي خصوصي اش، زندگي اجتماعي 
و سياســي اش و پيوندش با پيغمبر )ص( ، و به ويژه 
سرشــت روح و عميقي كــه در زير احكام و عقايد 
و شــعاير يك دين نهفته اســت و غالباً از چشم هاي 
ظاهربيــن پنهان مي مانــد، از نزديك آشــنا كرده و 
احساســش و بينشــش با آن عجين شده است. وي 
 يك وجدان اســلامي دارد، و اين جز اعتقاد به اسلام

است. 
در طول 23 ســالي كه محمد )ص( نهضت خود 
را در صحنه روح و جامعه آغاز كرده، علي )ع( همواره 
درخشــيده، همواره در آغوش خطرها زيسته است و 
يك بار نلغزيده است. يك بار كمترين ضعفي از خود 

نشان نداده است. 
آنچه در علي )ع( ســخت ارجمند اســت، روح 
چندبعدي اوســت. روحي كه در همه ابعاد گوناگون 
و حتي ناهمانند قهرمان اســت. قهرمان انديشــيدن و 
جنگيدن و عشــق ورزيــدن، مرد محــراب و مردم. 
مــرد تنهايي و سياســت، دشــمن خطرنــاك همه 
پســتي هايي كه انســانيت همواره از آن رنج مي برد و 
 مجســمه همه آرزوهايي كه انســانيت همواره در دل

مي پرورد. 
... علي )ع(؛ چه كسي مي تواند سيماي او را نقاشي 
كند؟! روح شــگفتي با چند بعــد، مردي كه در همه 
چهره هايشان به عظمت خدايان اساطير است. انساني 
كه در همه اســتعدادهاي متفــاوت و متناقض روح و 

زندگي قهرمان است. 
قهرمان شمشــير و ســخن، خردمندي و عشق، 
جانبازي و صبر، ايمان و منطق، حقيقت و سياســت، 
هوشــياري و تقــوي، خشــونت و مهــر، انتقــام و 
گذشــت، غرور و تواضع، انزوا و اجتماع، ســادگي و 
 عظمت. انســاني كه هســت از آن گونه كه بايد باشد،

و نيست. 
در معركه هاي خونين نبرد، شمشــير پرآوازه اش 
صفوف دشــمن را مي شكافد و به بازي  مي گيرد. سياه 
خصم همچون كشــتزار گندم هاي رســيده در دم تيغ 
دو دمــش بر روي هم مي خوابد و در دل شــب هاي 
ســاكت مدينه همچون يك روح تنها و دردمند كه از 
خفقان زيستن بي طاقت شده است و از بودن به ستوه 
آمده، بستر آرامش را رها مي كند و در پناه شب - كه 
با علي سخت آشنا و مأنوس و محرم است - از سايه 
روشن هاي آشــناي نخلستان هاي ساكت حومه شهر، 
خامــوش مي گذرد و ســر در حلقوم چــاه مي برد، و 

غريبانه مي نالد.
زندانــي بزرگ خــاك، عظمتي كه در زيســتن 
نمي گنجد. روح آزادي كه ســقف ســنگين و كوتاه 
آسمان برسينه اش افتاده است و دم زدن را بر او دشوار 

كرده است. 
او كه از شمشــيرش مرگ مي بــارد و از زبانش 
شــعر؛ هم زيبايي دانش را مي شناســد و هم زيبايي 
خداوند. هم پروازه هاي انديشــيدن را و هم تپش هاي 
دوست داشــتن را. خون ريز خشمگين صحنه پيكار، 
ســوخته خاموش خلوت محراب. او: ويرژيل »دانته« 
 اســت، و رســتم »فردوسي« اســت و شمس مولاي

روم و... 
چه مي گويم! مگر با كلمات مي توان از علي )ع( 
ســخن گفت؟! بايد به ســكوت گوش فراداد، تا از او 
چه ها مي گويد؟! چه او با علي )ع( آشناتر است...! علي 
)ع( خود محمد )ص( ديگري اســت، و شگفت تر آن 
 كه: در ســيماي علي )ع(، محمــد )ص( را نمايان تر 

مي توان ديد.

دكتر علي شريعتي

روح چند بعدي علي
بوي پيراهان يوسف يافته  ست...

                                                                                              مولانا و جامي از خم غدير

جلال رفیع


